
كىار پىجري اضان  کلاغی سالً اش رَی مبل خاوً خُد وطستً بُدوذ. واگٍان 54سالً با پسر تحصیل کردي  08مردی 

 .وطست

 پذر از فرزوذش پرسیذ: ایه چیً؟

 .کلاغ: پسر پاسخ داد

 پس از چىذ دقیقً دَباري پرسیذ ایه چیً؟

 .پسر گفت: بابا مه کً ٌمیه الان بٍتُن گفتم: کلاغً

 بعذ از مذت کُتاٌی پیر مرد برای سُمیه بار پرسیذ: ایه چیً؟

 .کلاغ عصباویت در پسرش مُج می زد َ با ٌمان حالت گفت: کلاغً

 .پذر بً اتاقص رفت َ با دفتر خاطراتی قذیمی برگطت

 .صفحً ای را باز کرد َ بً پسرش گفت کً آن را بخُاوذ

رَی  کلاغی سال دارد. َ رَی مبل وطستً است ٌىگامی ک3ًکُچکم  در آن صفحً ایه طُر وُضتً ضذي بُد: امرَز پسر

 .است کلاغ بار بً اَ گفتم کً وامص 33بار وامص را از مه پرسیذ َ مه 33پىجري وطست پسرم 

ٌر بار اَ را عاضقاوً بغل می کردم َ بً اَ جُاب می دادم َ بً ٌیچ َجً عصباوی ومی ضذم َ در عُض علاقً بیطتری 

 .پیذا می کردموسبت بً اَ 


